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روایت داغ

ابهام در مدرک دکترای رئیس والیبال

طی روزهای گذشــته درباره مــدرک دکترای 
احمد ضیایــی، رئیس فدراســیون والیبال حرف 
و حدیث های زیادی مطرح شــده است. محمود 
افشاردوست، دبیر سابق فدراسیون والیبال درباره 
اینکه وی عنوان کرده بود مدرک دکترای ضیایی 
را دیده، بیان کــرد: »من مدرک دکترای ضیایی را 
ندیدم، تنها چیزی که دیدم یک برگه  با نوشته های 
انگلیسی بود و دقت نکردم که این مدرک دکتراست 
یا خیر. البته در رزومــه ضیایی و در بخش آخرین 
مدرک تحصیلی عنوان شده بود که وی دکترا دارد، 
اما در همان رزومه، وی ذکر کــرده بود که مدرک 
دکترای او مورد تایید وزارت علــوم قرار نگرفته و 

ضیایی در همان زمان به این نکته اشاره کرده بود.«

داد
روی

امین فرج پور| روز گذشته با انتشار خبر حضور قطعی 
الناز شاکردوست در ماجرای نیمروز 2، جدیدترین ساخته 
ســینمایی محمدحســین مهدویان؛ تغییــر جهت الناز 
شاکردوســت وارد فازی دیگر شــد. ظاهرا او در این فیلم 
که داستانش چند  ســال بعد از قسمت نخست به عملیات 
مرصاد یا به  قول آن وری ها فروغ جاویدان می پردازد، نقش 
یک دختر توّاب را بازی می کند که در عملیات به شهادت 
می رســد. خبری که نشــان می دهد این بازیگر سینمای 
تجاری که از همــان ابتدا با گریز زدن های گاه وبیگاهش به 
سینمایی متفاوت تر، در پی کســب وجهه ای فراتر از یک 
بازیگر معمولی سینمای بازاری بود، با اعتمادبه نفس حاصل 
از دیده شدنش در خفگی فریدون جیرانی ظاهرا گام آخر را 
نیز برداشته و وارد دنیایی دیگر شده است. از این نظر مسیر 
حرکت او را می توان به روند حرکتی مهناز افشار بسیار شبیه 

دانست یا حتی به محمدرضا گلزار...
ستاره بود

مهناز افشار نیز پیش از این راه امروز الناز شاکردوست را طی 
کرده بود. ستاره فیلم هایی چون فالگیر )که به شکل عجیبی 
نه فقط از کارنامه مهناز افشار که از تاریخ سینمای ایران حذف 
شده است!( شور عشق، دوســتان، کلاغ پر، کما، سیزده گربه 
روی شیروانی، دختری در قفس، زهر عسل، نگین و خاکستری؛ 
نخستین بار با حضور در ســالاد فصل فریدون جیرانی بود که 
طعم یک حضور متفاوت را چشید. افشار هم این تغییر را قدر 
دانست و خود را به مسیری انداخت که فرجامش شگفت انگیز 

بود. او با هوشمندی دریافت که راه ارتقای کارنامه اش بریدن 
از سینمای تجاری نیســت و استراتژی هوشمندانه ای 

مبنی بر حضور توأمان در هر دو نوع ســینما را پی 
گرفت. او در سال های اخیر هم فیلمی چون نهنگ 

عنبر را در کارنامه اش دارد، هم  ارادتمند؛ نازنین 
بهاره تینا را؛ هم دارکوب و شــاه کش را و هم 
متروپل و چه خوبه که برگشــتی را و البته 

فیلم عجیب و غریب از تهران تا بهشت را...
حالا به نظر می رســد الناز شاکردوست 
هم اگر قصد ارتقای ســطح حضورش 
را داشته باشد، ناچار از اتخاذ مسیری 

مشابه است...
فریدون خان وارد می شود
مهناز افشــار در خلق این 
چهره فرهیخته جدیدش تا 
حد زیادی مدیون و مرهون 

فریدون جیرانی اســت که این فرصت را در سالاد فصل 
برایش مهیا کرد. البته او تنها بازیگر تجاری نیست که از 
این نظر مدیون فریدون خان است...این  روزها خیلی ها از 
تغییر جهت محمدرضا گلزار هم حرف می زنند. بازیگری 
که با دلم می خواد، مادر قلب اتمی، خشکسالی و دروغ و 
یکی دو فیلم دیگر نشان داده بدش نمی آید در فیلم هایی 
غیر از آینه بغل و ســلام بمبئی هم حضور داشته باشد. 
این سلیقه تازه یاب گلزار، در چنین بحثی ذهن را می برد 
به سال های آغازین دهه 80. به سالی که گلزار در فیلم 
شــام آخر فریدون جیرانی یکــی از بهترین نقش های 
کارنامــه اش را بازی کرد. اما تفاوت در ایــن بود که او یا 
انگیزه یا استعداد یا حتی شانس مهناز افشار را نداشت 
و نخستین طلیعه های انتخاب های متفاوت کارنامه اش 
20 ســال زمان برد...مورد الناز شاکردوســت هم که با 
خفه گی فریدون خان جیرانی پیش آمده؛ یک بار دیگر 
یادآور نقش موثر این کارگردان در ارتقای ســطح یک 

بازیگر است...
ستاره شد

با این که خیلی ها الناز شاکردوست را با فیلم هایی چون 
عروس فراری، رســوایی، تو و من، سلام بر عشق، فاصله، 

دو خواهر، کیــش و مات، 
از مــا بهتــران و 

نظایر این فیلم  ها می شناســند، اما نگاهی حتی گذرا به 
کارنامه اش نشان می دهد او از همان ابتدا اشتیاق حضور 
در آثار متفاوت تر را نیز داشــت. این که یکی از ستارگان 
ســینمای بازاری در کارنامه اش فیلم هایی چون اتوبوس 
شــب، در میان ابرها، باد در علفزار می پیچد و چه کسی 
امیر را کشت؟ را داشته باشد، آیا معنایی جز دلبستگی او 
به سینمای غیرتجاری می تواند داشته باشد؟شاکردوست 
که بازیگری را از روی صحنه تئاتر شروع کرد و با یک فیلم 
ترســناک به  نام این جا... آخر دنیا پا به سینما گذاشت، از 
همان ابتدا بازیگر خوش شانسی بود. او که در همان آغازین 
گام ها با کیومــرث پوراحمد در فیلم گل یــخ بر خورد، 
از فرصــت کم نظیر بازی در کنــار بازیگر مطرحی چون 
محمدرضا گلزار برای شناخته شــدن بهترین استفاده را 
کرد. خوش شانسی شاکردوســت آن جا به دردش خورد 
که دیدیم در تمام این سال ها با این که او به عنوان بازیگر 
فیلم های نازل بازاری شناخته می شــد، اما در عین حال 
پیشنهادات متفاوت هم برایش وجود داشت؛ چنانچه فارغ 
از کیفیت آثار، همواره در کنار فیلم های بازاری، فیلم هایی 
متفاوت چون چه کسی امیر را کشت، خدا نزدیک است، 
اتوبوس شب، در میان ابرها و... نیز به او پیشنهاد می شد تا 

بند اتصال او به سینمای متفاوت قطع نشود...
ستاره می ماند؟

در سال 92 شاکردوســت شاید خسته از رفتن 
و نرسیدن، دو  سال خود را از سینمای ایران دور 
کرد و به ادعای خودش و دوستانش به لندن رفت 
تا دوره بازیگری ببیند. ماحصل این دوری خفه گی 
بود که آغاز مسیر جدید شاکردوست قلمداد 
شــد...حالا در حالی  که در جشــنواره 
امسال از همکاری الناز شاکردوست 
با فرزاد موتمن و مهدویان رونمایی 
خواهد شد، به نظر می رسد امسال 
مهمترین  ســال کارنامــه الناز 
شاکردوست است. سالی که نشان 
خواهــد داد او می تواند در عمل 
نیز مسیر مهناز افشــار را ادامه 
دهد یا این که ناچار از بازگشت 
دوباره به روزهای رســوایی و 
عروس فراری خواهد شد. برای 
فهمیدن پاسخ این تردید چند 

ماه بیشتر باقی نیست...

بازیگر تجاری می خواهد پوست بیندازد

الناز شاکردوست به سرعت در جاده مهناز افشار

سرمربی سپید رود  در گفت وگو با »شهروند« از جنجال ورزشگاه رشت صحبت کرد

اینها الگو سرشان می شود؟ خداداد می شناسند؟
 خدا نکند خط گرفته باشند تا فحشم بدهند

لیدر سقوط کرده فولاد از حادثه تلخ ورزشگاه آزادی می گوید

دو ساعت طول کشید تا به بیمارستان برسیم!

شهروند| دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد علاوه بر 
پرحادثه بودن در داخل زمین، روی ســکوها نیز اتفاقات 
زیادی به همراه داشــت که بیشــتر هم تلخ بود. جدا از 
درگیری فیزیکی بین هواداران دو تیم، چندصد هوادار تیم 
فولاد که برای حمایت از تیمشان به تهران آمده بودند، بعد 
از باخت بشدت عصبانی شدند. در این میان، لیدر باشگاه 
فولاد سعی در آرام کردن هواداران داشت، اما در اتفاقی تلخ 
و وحشتناک به راهروی پایینی سقوط کرد! شاهدان ماجرا 
به کمک لیدر فولاد رفتند و او به ســرعت به بیمارستان 
منتقل شد. ویدیوی این اتفاق که توسط یکی از عکاسان 
فیلمبرداری شده بود، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی 

داشت. 
پیرایش: حمودی تا صبح بالای سر من بود

فرید پیرایش که از هواداران قدیمی فولاد به حســاب 
می آید، صبح دیروز از بیمارستان مرخص شد و به اهواز 
بازگشت. او در تشریح این ماجرا به »شهروند« می گوید: 
»برخی هواداران از نتیجه به دست آمده، عصبانی بودند و 
علیه کادر فنی و بازیکنان شعار می دادند. من پایین رفتم 
و ســعی در آرام کردن آنها داشــتم. وقتی می خواستم با 
هواداران صحبت کنم، به یک تابلوی تبلیغاتی تکیه دادم 
که ناگهان آن تابلو شکسته شــد و من به پایین سقوط 
کردم. تا چند دقیقه بیهوش بودم و وقتی که چشمانم را 
باز کردم، دیدم در آمبولانس هستم.« لیدر باشگاه فولاد 
خوزستان با تقدیر از علی حمودی، بازیکن تیم پیکان و 
همشهری خودش که به او بعد از این اتفاق کمک کرده، 
می افزاید: »نمی دانم چرا، اما حدود دو ساعت طول کشید 
تا به بیمارستان برسیم. متاسفانه پای من شکسته بود و 
در بیمارســتان آن را گچ گرفتند. تا ســاعت 5 صبح در 
بیمارستان بســتری بودم و بعد از آن مرخص شدم. علی 
حمودی تنها فردی بود که بالای ســر من آمد و تا صبح 
هم کنار من بــود. در نهایت هم از او خواســتم تا مرا به 
فرودگاه برساند تا به اهواز برگردم.« وی در بخش پایانی 
صحبت های خود به هواداران فولاد توصیه می کند صبر 
داشته باشند: »من هم مثل همه هواداران فولاد و حتی 
بیشتر از خیلی ها به خاطر این باخت ناراحتم. با این حال 
باید بدانیم که ابتدای فصل است و هنوز زمان زیادی برای 
همه تیم ها باقی مانده اســت. در ضمن مــا در بازی اول 
برنده شده بودیم و درست نیست با یک باخت پشت تیم 
را خالی کنیم. من سال هاست که لیدر و هوادار تیم های 
خوزستانی هستم اما تا به حال یک مربی یا بازیکن توهین 

از زبان من نشنیده است.«

هیجان انگیز

جانی دپ مدعی شد که در شب تولد امبر هرد )همسر سابقش(  از او کتک خورده و حالا 
به همین دلیل شکایت کرده است. این دو ستاره  سال 2016 از هم جدا شدند و دلیلش 
هم آزار جسمی هرد توسط جانی دپ عنوان شــده بود ولی حالا مشخص شده که دپ 

هم چنین شکایتی از هرد دارد.

جانی دپ از 
همسرش کتک 
خورد

 علیرضا جهانبخش: 
به خاطر خواســته ای که 
باشــگاه آلکمار داشــت، 
نبودند  قــادر  خیلی هــا 
برآورده و مبلغ رضایتنامه 
را پرداخت کنند. تمام این مبلغ هم حق ترانسفر 
است که از باشگاه به باشــگاه می رسد و پولی به 
بازیکن نمی رسد. برخی مبلغ 25 میلیون یورو را به 

درآمد من ربط دادند که برایم خنده دار بود!

کامیابی نیا:  کمال   
پزشکم گفته بود که نباید 
اوت دســتی بینــدازم اما 
متاسفانه داغ بازی بودم و 
می خواســتم زود بازی را 
شروع کنم که کتفم در رفت. بشار رسن و نوراللهی 
هم چنین مشکلی دارند اما دست من به شکلی در 
می رود که باید بعد از بیهوشی کتفم را جا بیندازند.

دانشــگر:  محمد   
کارشناسان معتقدند نباید 
برابــر ذوب آهــن اخراج 
می شدم. من بعد از دریافت 
هیــچ  دوم  زرد  کارت 
اعتراضی هم نکردم و فقط به آقای داور گفتم که به 
خدا این صحنه کارت نداشــت چون پشت من 4 
بازیکن حضور داشتند و اصلا ضد حمله ای نبود که 

خطرساز شود.

 شهره لرستانی: بــا 
احساس من در این سال ها 
چقدر بازی شده است. هر 
ســال برای نگارش طرح، 
آماده کردن خــودم، پیدا 
کردن سرمایه گذار و جمع کردن تیم زمان و انرژی 
می گــذارم اما وقتــی این طرح هــا اینچنین رد 

می شود کمر من می شکند.

 علیرضــا داود نژاد: 
زمانی که مــا فیلمبرداری 
مصائب شــیرین 2 را آغاز 
کردیم نرخ پوند و سایر ارزها 
افزایــش پیدا کــرد و این 
مسأله کار را برای ما سخت کرد. البته افزایش نرخ 
ارز هزینه های تولید را  برای همه فیلم ها بالا می برد.

 داریوش اســدزاده: 
بود  آرزویش  ناصرالدیــن 
100 ســاله شــود امــا به 
آرزویش نرســید. امیدوارم 
من به آرزویم برسم و به قرن 
برسم. یک عمر خواندم، نوشتم، بازی و زندگی کردم 

اما می بینم همه اینها هیاهویی است برای هیچ. 

ره
چه

*همه جا حرف از شما است؛ حسابی شهر را به  هم 
ریختید!

همه ما را یک مربی جنجالی می داننــد، عیبی هم ندارد. 
دیگر عادت کرده ام، اما کاش متوجه بودید که در آن لحظه چه 

فشاری روی من بود.
*قبول ولی به  هر حال شما حق توهین به هواداران 

سپیدرود را نداشتید.
من توهین کردم؟ شما یک بازی دیگر را احتمالا دیده اید! 
تمام حرف من به داور بود که گل چهارم را درست تشخیص 
داد. آن گل قطعا آفساید بود و کار تیم مان را تمام کرد. من بعد 
از گل سوم تعویض کردم و امید داشتیم که برگردیم اما همه 
چیز عوض شد. در همین گیرودار بود که هواداران سپیدرود 
علیه من فحاشی کردند و شعارهایی دادند که عجیب بود. باز 
هم ایرادی ندارد، فحش خواهر و مادر در فوتبال ما مثل نقل و 

نبات است؛ من دیگر عادت کرده ام.
*با این حال شاید شما به عنوان یک الگو در فوتبال 

ایران می توانستید خودتان را کنترل کنید.
ول کن آقا جان! الگو کجا بود وقتی هفته دوم لیگ ســرمربی 
تیمی که کلا یک ماه نیســت تشکیل شــده را با بدترین الفاظ 
خطاب می کنند، اینها الگو سرشــان می شــود؟ اصلا می دانند 
خداداد عزیزی کیست؟ اینها آمده اند فحش شان را بدهند و بروند.

*انگار خیلی دلخور هستید؟
نه؛ مــن کارم را انجام می دهم و از ایــن فحش ها هم زیاد 
شنیده ام و به قول معروف گوشم پر اســت. فقط آنهایی که 

بی انصافی کردند را به خدا واگذار می کنم.

*رئیس هیأت فوتبال گیلان گفته برخی هواداران 
خط گرفته بودند تا علیه شما شعار بدهند؛ موافق این 

موضوع هستید؟
من نمی دانم داستان چیست اما خدا نکند کسی خط گرفته 
باشد تا به من و خانواده ام فحاشی کند. اگر بفهمم اینطور بوده، 

طور دیگری رفتار می کنم.
* با این شــرایط فکر نمی کنید ماندن شــما در 

سپیدرود به صلاح نباشد؟
صلاح من را قطعا آنهایی که برای فحش دادن و توهین کردن 
به ورزشگاه می آیند، تعیین نمی کنند. من صلاح خودم را بهتر 

از هر کسی می دانم. الان هم با قدرت اعلام می کنم که استعفا 
نمی کنم. به تیمم اعتقاد دارم و برای موفقیت آن تلاش خواهم 
کرد. هر زمانی که بدانم دیگر حضورم مفید نیست از سپیدرود 

می روم.
*بعد از بازی خیلی از پیشکسوتان و مربیان ازجمله 

امیر قلعه نوعی به حمایت از شما پرداختند.
از آنها تشــکر می کنم. امیرخان در طــول بازی نیز خیلی 
ناراحت بود. او به من گفت خدا نگذرد از کسی که این فضا را 
به وجود می آورد. این مسائل واقعا دردناک است، اما همان طور 

که گفتم همین است و نمی توانیم کاری انجام دهیم.

شــهروند| خداداد عزیزی چهره ویژه هفته دوم لیگ برتر بود؛ سرمربی 
ســپیدرود وقتی در اواخر نیمه اول تیمش مقابل سپاهان گل چهارم را 
دریافت کرد، از کوره دررفت و به داور حمله کرد. دادوفریادهای خداداد 
باعث شــد تا هواداران سپیدرود نارضایتی شــان را نشان دهند و ابتدا 

شعار حیا کن، رها کن برای خداداد سر بدهند و بعد به فحاشی بپردازند. 
اتفاقاتی که صحنه های عجیب وغریبی را در ورزشــگاه عضدی رشت به 
تصویر کشید. خداداد حالا که کمی آرام تر شده در گفت وگو با »شهروند« 

حرف های جالبی را بر زبان می آورد. 
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می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  میـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـینان صندلی عقب، ۲۵ 
تـا ۷۵ درصـد کاهـش دهـد.

ده نمکی هم اوجی شد!

شهروند| ظاهرا امسال نیز مثل سال گذشته اکثریت 
تولیدات ســینمای ایران متعلق به موسســات دولتی و 
حکومتی خواهد بود؛ مثل سال گذشته که این موسسه با 

چهار فیلم در جشنواره فجر رکورددار بود...
جدیدترین تولید موسســه اوج فیلم زندانی ها است؛ 
آخرین فیلم مسعود ده نمکی که به تازگی فیلمبرداری اش 
به پایان رسیده. این فیلم که به گزارش کافه سینما از سوی 
موسسه اوج سرمایه گذاری شده؛ از این نظر می پیوندد به 
فیلم هایی چون به وقت شام، تنگه ابوغریب و سوءتفاهم. 
جالب این که ده نمکی پیش از زندانی ها قصد داشت فیلم 

طیب را برای اوج بسازد که منتفی شد...

خبر


